
گزارش آماری

 تیم ملی بی‌اطلاع از ویژگی‌های 
فرمت جدید جام جهانی

ریسک نکردیم، صعود محقق نشد
جام جهانـــی ۲۰۲۶ اولین دوره‌ای بود که با حضور ۴۸ تیم 
برگـــزار شـــد؛ فرمتی که عـــاوه بر صعود دو تیم نخســـت 
هر گـــروه، به هشـــت تیم برتر ســـوم نیز اجـــازه حضور در 
مرحلـــه یک‌شـــانزدهم نهایی را مـــی‌داد. همیـــن قانون 
باعث شـــد رقابت میان تیم‌های ســـوم تـــا آخرین دقایق 
مرحلـــه گروهی ادامه پیـــدا کند؛ رقابتی کـــه در نهایت با 
تلخ‌ترین ســـناریو بـــرای تیم ملـــی ایران به پایان رســـید. 
شـــاگردان امیر قلعه‌نویی با سه تســـاوی مقابل نیوزیلند، 
بلژیک و مصر، ســـه امتیاز کســـب کردند و بـــا تفاضل گل 
صفر در رتبه ســـوم گروه G ایستادند اما این عملکرد برای 
قـــرار گرفتن در بین هشـــت تیم برتر ســـوم کافـــی نبود و 
ایـــران در نهایت نهم شـــد؛ درســـت یـــک پلـــه پایین‌تر از 

آخرین ســـهمیه صعود.

فقط یک پله تا صعود
جـــدول نهایـــی تیم‌های ســـوم نشـــان می‌دهد هشـــت 
تیـــم بـــه مرحله حذفـــی رســـیدند؛ کنگـــو، ســـوئد، غنا، 
اکـــوادور، بوســـنی، الجزایر، پاراگوئه و ســـنگال. درســـت 
پشـــت ســـر آنها، ایـــران در رتبه نهـــم قرار گرفـــت؛ یعنی 
اولیـــن تیم حذف‌شـــده مســـابقات. این جایـــگاه از یک 
ســـو نشـــان می‌دهد ایران فاصله زیادی با صعود نداشت 
امـــا از ســـوی دیگر ثابـــت می‌کند که حتـــی کوچک‌ترین 
لغـــزش در مرحلـــه گروهی می‌توانســـت سرنوشـــت یک 

تیم را تغییـــر دهد.

تفاضل گل بهتر از سه تیم صعودکننده
شـــاید عجیب‌ترین بخـــش جدول، مقایســـه تفاضل گل 
ایـــران با برخی تیم‌های صعودکننده باشـــد. ایران مرحله 
گروهی را با تفاضل گل صفر به پایان رســـاند اما ســـه تیم 
با تفاضل گل منفی راهی مرحله حذفی شـــدند؛ بوســـنی 
با تفاضل -۱، الجزایر با تفاضـــل -۲ و پاراگوئه با تفاضل -۲.
امـــا دلیـــل این اتفـــاق ســـاده اســـت؛ در آیین‌نامـــه جام 
جهانـــی، امتیاز مهم‌تر از تفاضل گل اســـت. هر ســـه تیم 
چهـــار امتیـــازی بودند و بـــه همین دلیل بـــدون توجه به 

تفاضـــل گل، بالاتر از ایران ســـه امتیازی قـــرار گرفتند.

سه مساوی؛ نه شکست، نه صعود
ایـــران یکـــی از معـــدود تیم‌هـــای جـــام بـــود کـــه بدون 
شکســـت از مســـابقات کنـــار رفت. ســـه تســـاوی مقابل 
نیوزیلند، بلژیک و مصر باعث شـــد تیم ملی بدون باخت 
حذف شـــود. اما همین آمار، مهم‌ترین ضعف تیم ملی را 
نیز نشـــان می‌دهد؛ ناتوانی در تبدیل مساوی به پیروزی. 
در فرمـــت جدیـــد جام جهانی، ســـه امتیاز معمـــولاً برای 
صعـــود کافی نیســـت. حتی اگـــر تیمی شکســـت نخورد، 
بدون برد شـــانس زیـــادی برای حضـــور در مرحله حذفی 

نخواهد داشـــت؛ اتفاقی کـــه دقیقاً برای ایـــران رخ داد.

بهتر از سه تیم سوم، اما ناکافی
ایـــران در جـــدول تیم‌های ســـوم بالاتر از ســـه تیـــم قرار 
گرفت؛ کره‌جنوبی، اســـکاتلند و اروگوئه. کـــره جنوبی با 
ســـه امتیاز و تفاضل منفی یک، اســـکاتلند با سه امتیاز و 
تفاضل منفی ســـه و اروگوئه با دو امتیـــاز پایین‌تر از ایران 
ایســـتادند. این یعنی عملکرد ایران در مقایســـه با بخشی 
از تیم‌هـــای حذف‌شـــده قابل قبـــول بود، امـــا در رقابت 
نزدیـــک تیم‌های ســـوم، یک بـــرد یا حتی یک گل بیشـــتر 

می‌توانســـت همه‌چیـــز را تغییر دهد.

درس فرمت جدید جام جهانی
شـــاید بزرگ‌تریـــن درس ایـــن جام بـــرای فوتبـــال ایران، 
شـــناخت بهتـــر فرمت جدید مســـابقات باشـــد. در جام 
جهانی ۴۸ تیمی، گاهی یک پیروزی و دو شکســـت ارزش 
بیشـــتری از ســـه مســـاوی دارد. تیم‌هایی مانند الجزایر، 
پاراگوئـــه و بوســـنی با وجـــود تفاضل گل منفـــی، به لطف 
کســـب چهار امتیاز صعود کردند اما ایـــران با تفاضل گل 
بهتر و بدون شکســـت حذف شـــد. همین مسأله نشان 
می‌دهـــد در چنین تورنمنتی، نـــگاه محافظه‌کارانه و بازی 
برای حفظ مساوی، همیشـــه نتیجه‌بخش نیست. گاهی 
ریســـک برای رســـیدن به ســـه امتیـــاز، ارزش بیشـــتری از 

حفظ یک امتیـــاز دارد.

اولین قربانی مرز صعود
اگرچـــه از نظر آماری ایران اولین تیم حذف‌شـــده جدول 
تیم‌های ســـوم بود اما ایـــن موضوع بیش از آنکه نشـــانه 
بدشانســـی باشـــد، اهمیـــت امتیازگیـــری در بازی‌هـــای 
کلیـــدی را یـــادآوری می‌کنـــد. تیم ملـــی تنها یـــک امتیاز 
بـــا تیم‌های چهـــار امتیـــازی فاصله داشـــت و همین یک 
امتیـــاز، تفاوت میان حذف و صعـــود را رقم زد. در نهایت، 
جدول تیم‌های ســـوم یک پیام روشـــن برای فوتبال ایران 
دارد؛ تیـــم ملی نه آن‌قـــدر ضعیف بود کـــه در قعر جدول 
قـــرار بگیرد و نه آن‌قـــدر مؤثر که از فرصـــت فرمت جدید 
جام جهانی اســـتفاده کنـــد. ایران دقیقـــاً روی مرز صعود 
ایســـتاد؛ جایی کـــه یک برد، یک گل یـــا حتی یک تصمیم 
متفاوت در طول سه مســـابقه می‌توانست سرنوشتش را 

به کلـــی تغییر دهد.

 ریسک بیشتر و بالا رفتن احتمال صعود
یکـــی از مهم‌ترین ویژگی‌های جام جهانـــی ۴۸ تیمی این 
اســـت که دیگر تیم‌هـــا نمی‌توانند تنها با هدف شکســـت 
نخـــوردن وارد زمین شـــوند. در دوره‌های گذشـــته، گاهی 
ســـه مســـاوی یا حتی چهار امتیاز برای صعـــود کافی بود، 
امـــا در فرمت جدیـــد، رقابت میان تیم‌های ســـوم باعث 
شـــده ارزش یـــک پیروزی بیش از گذشـــته باشـــد. تیمی 
که بتواند حتی یکی از ســـه مســـابقه خود را ببرد، شانس 
بســـیار بیشـــتری برای قـــرار گرفتـــن در جمـــع تیم‌های 
برتـــر ســـوم خواهد داشـــت، حتی اگـــر در دو بـــازی دیگر 
شکســـت بخورد. اتفاقی که برای ایـــران رخ داد، نمونه‌ای 
روشـــن از همین واقعیت اســـت. تیم ملی با سه امتیاز و 
بدون شکســـت از مســـابقات کنار رفت امـــا تیم‌هایی که 
ریســـک بیشتری پذیرفتند و موفق شـــدند یک مسابقه را 
با پیروزی پشـــت ســـر بگذارند، با چهار امتیـــاز به مرحله 
حذفـــی رســـیدند؛ حتی اگـــر تفاضل گل منفی داشـــتند. 
ایـــن موضوع نشـــان می‌دهـــد در جـــام جهانـــی جدید، 
محافظـــه‌کاری بیـــش از حـــد می‌توانـــد هزینه ســـنگینی 
داشـــته باشـــد و کســـب یک برد، از چند نتیجه مســـاوی 
ارزشمندتر اســـت. شـــاید مهم‌ترین درس این دوره برای 
فوتبال ایـــران نیز همین باشـــد؛ اینکـــه در تورنمنت‌های 
بزرگ، گاهی جســـارت برای رســـیدن به سه امتیاز، مهم‌تر 

از حفظ یک امتیاز اســـت. 
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صحبت‌هـــای تازه مهدی محمدنبـــی، مدیر تیم 
ملـــی، یک آمار مهـــم را در اختیـــار افکار عمومی 
قرار داده اســـت؛ آماری که شـــاید بیـــش از آنکه 
به دفـــاع از عملکـــرد فدراســـیون کمـــک کند، 
پرســـش‌های تـــازه‌ای را درباره روند آماده‌ســـازی 
تیـــم ملی ایجـــاد کنـــد. محمدنبی اعـــام کرده 
که تیـــم ملی پیـــش از جـــام جهانـــی ۸۱ روز در 
ایران اردو داشـــت و بیش از ۱۷۰ روز نیز در خارج 
از کشـــور اردو برگـــزار کـــرد. یعنـــی در مجموع، 
ملی‌پوشـــان بیش از ۲۵۰ روز از ســـال منتهی به 
جـــام جهانی را در اردو ســـپری کرده‌انـــد؛ آماری 
که حتـــی در فوتبال حرفـــه‌ای جهـــان نیز قابل 

است. توجه 
این آمار را اگر کنار شـــرایط خـــاص فوتبال ایران 
قـــرار دهیـــم، اهمیت آن بیشـــتر هم می‌شـــود. 
تعطیلـــی لیـــگ برتـــر به دلیـــل جنـــگ تحمیلی 
باعث شـــد برنامه مسابقات باشـــگاهی زودتر از 
حالـــت عادی متوقف شـــود و کادر فنی تیم ملی 
خیلـــی زودتر از اغلـــب تیم‌های حاضـــر در جام 
جهانـــی به بازیکنانش دسترســـی پیـــدا کند. در 
واقـــع در حالی که بســـیاری از تیم‌های حاضر در 
جـــام جهانی تا روزهـــای پایانی فصـــل، بازیکنان 
خـــود را در اختیار نداشـــتند، تمرینات تیم ملی 

ایـــران از هفته‌ها قبل آغاز شـــد.
ملی‌پوشـــان ابتـــدا حدود ســـه هفتـــه در تهران 
تمرین کردند، ســـپس سه هفته در آنتالیا اردوی 

آماده‌ســـازی برگـــزار کردنـــد و پـــس از آن راهی 
تیخوانا شـــدند تـــا آخریـــن مرحله آماده‌ســـازی 
خـــود را در نزدیکـــی محـــل برگزاری مســـابقات 
پشـــت ســـر بگذارنـــد. در واقـــع، ایران نـــه تنها 
زمان قابـــل توجهی برای آماده‌ســـازی در اختیار 
داشـــت، بلکه از نظر شـــروع زودهنـــگام اردوها 
نیز نســـبت بـــه بســـیاری از رقبای خود شـــرایط 

بهتـــری را تجربه کرد.
همین مســـأله باعث می‌شـــود امروز یک سؤال 
اساســـی مطرح شـــود؛ تیمی کـــه چنین فرصت 
گســـترده‌ای برای آماده‌ســـازی داشـــته، آیا هنوز 

می‌توانـــد از کمبود امکانات ســـخن بگوید؟
اصـــولاً فلســـفه برگـــزاری اردوهـــای خارجـــی، 
فـــرار از محدودیت‌هـــای داخلی اســـت. تیم‌ها 
ج از کشـــور می‌شـــوند  راهـــی کمپ‌هـــای خـــار
تـــا از زمین‌هـــای اســـتاندارد، امکانات پزشـــکی 
شـــرایط  بدنســـازی،  تجهیـــزات  ریـــکاوری،  و 
آب‌وهوایـــی مناســـب و برنامه‌هـــای حرفـــه‌ای 
اســـتفاده کنند. بنابراین وقتـــی مدیر تیم ملی از 
بیـــش از ۱۷۰ روز اردوی خارجی صحبت می‌کند، 
در واقـــع تأییـــد می‌کند که بخش عمـــده فرایند 
آماده‌ســـازی خـــارج از محدودیت‌هـــای فوتبال 

ایران انجام شـــده اســـت.
اگـــر چنین امکاناتی فراهم شـــده، دیگر ســـخت 
می‌تـــوان پذیرفـــت کـــه کمبود زیرســـاخت‌های 
داخلی، کیفیـــت زمین‌های تمرینی یـــا امکانات 

کمـــپ تیم‌های ملـــی، دلیـــل اصلی مشـــکلات 
باشـــد. اتفاقاً برعکس؛ هرچه زمـــان و امکانات 
بیشـــتری در اختیار یک تیم قرار بگیرد، ســـطح 
انتظار نیز بالاتر می‌رود و مســـئولیت کادر فنی و 

مدیران ســـنگین‌تر می‌شـــود.
البتـــه هیچ‌کـــس منکـــر دشـــواری‌های فوتبـــال 
ایران نیســـت. تحریم‌هـــا، محدودیت‌های مالی 
و مشـــکلات لجســـتیکی واقعیت‌هایی هســـتند 
که ســـال‌ها فوتبـــال ایـــران با آنها دســـت‌وپنجه 
نرم کرده اســـت اما وقتـــی خود مدیـــر تیم ملی 
از چنیـــن حجمـــی از اردوهـــای خارجی ســـخن 
می‌گویـــد، دیگـــر محـــور ارزیابـــی از »داشـــتن یا 
نداشـــتن امکانات« به ســـمت »نحوه استفاده از 

امکانـــات« تغییـــر می‌کند.
ســـؤال اصلی دیگـــر این نیســـت که آیـــا فرصت 
کافـــی وجود داشـــت یا نـــه؛ بلکه این اســـت که 
آیـــا از این فرصـــت به بهترین شـــکل اســـتفاده 
شـــد؟ آیـــا حریفان تدارکاتی متناســـب با ســـبک 
بـــازی رقبای جـــام جهانـــی انتخاب شـــدند؟ آیا 
محـــل اردوهـــا و زمان‌بنـــدی ســـفرها بهتریـــن 
گزینه ممکن بـــود؟ آیا مدیریت ریـــکاوری، آنالیز 
و برنامه‌های تاکتیکی به انـــدازه زمانی که صرف 

شـــد، خروجی قابل قبولی داشـــت؟
اتفاقـــاً خـــود محمدنبـــی در بخـــش دیگـــری از 
صحبت‌هایـــش اشـــاره کـــرده کـــه اعضـــای کادر 
فنی بخـــش زیادی از جلســـات فنـــی، آنالیزها و 

برنامه‌ریزی‌های خود را نیز در ســـاختمان مرکز 
ملی فوتبـــال )پک( انجام داده‌انـــد. یعنی علاوه 
بر بیـــش از ۲۵۰ روز اردو، زمان قابل توجهی نیز 
صرف برنامه‌ریزی و آنالیز شـــده است. بنابراین 
تقریبـــاً همـــه ابزارهـــای لازم، از زمـــان گرفته تا 
امکانات و فرصـــت برنامه‌ریـــزی، در اختیار تیم 

ملی قرار داشـــته اســـت.
از همیـــن رو بعـــد از پایـــان جـــام جهانـــی دیگر 
طبیعی اســـت که افکار عمومی به جای شنیدن 
گلایه از امکانات، منتظر پاســـخ دربـــاره کیفیت 
تصمیم‌ها باشـــد. اگر تیم ملی بیـــش از ۲۵۰ روز 
در اردو بـــوده، زودتر از بســـیاری از تیم‌های جام 
جهانـــی تمریناتش را آغـــاز کرده، ســـه هفته در 
تهران، ســـه هفته در آنتالیا و ســـپس در تیخوانا 
آماده شـــده و بخش عمده برنامه‌های فنی خود 
را نیـــز در پک دنبال کرده اســـت، دیگر نمی‌توان 

کمبـــود امکانـــات را به‌عنـــوان مهم‌تریـــن عامل 
ناکامـــی یا حتی کاســـتی‌های فنی مطـــرح کرد.

آمار اعلام‌شـــده از ســـوی مدیر تیـــم ملی، بیش 
از آنکـــه یـــک ابـــزار دفاعـــی بـــرای فدراســـیون 
باشـــد، حالا بـــه معیاری برای ســـنجش عملکرد 
همـــان مدیران و کادر فنی تبدیل شـــده اســـت. 
زیـــرا در فوتبـــال حرفـــه‌ای، هرچـــه امکانـــات، 
زمـــان و فرصـــت بیشـــتری در اختیار یـــک تیم 
قرار بگیـــرد، به همان نســـبت نیز انتظـــار برای 
ارائـــه عملکـــردی بهتر و بـــدون بهانـــه افزایش 
پیـــدا می‌کند. شـــاید امـــروز مهم‌تریـــن مطالبه 
از مدیـــران تیـــم ملی همین باشـــد؛ نـــه توضیح 
دربـــاره کمبـــود امکانـــات، بلکه پاســـخ بـــه این 
پرســـش کـــه از ایـــن حجـــم کم‌ســـابقه زمـــان و 
امکانـــات، دقیقاً چه بهره‌ای بـــرای موفقیت تیم 

شـــد؟ گرفته  ملی 

برای این تیم ملی هم کم نگذاشتند
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اینکه ســـرمربی تیم ملی حاضر شده 
بعد از ســـه هفته دربـــاره آنچه در جام 
جهانـــی اتفـــاق افتـــاده حـــرف بزنـــد 
و توضیـــح دهـــد فوق‌العـــاده اســـت 
و یـــک قـــدم رو بـــه جلـــو به حســـاب 
می‌آید اما قرار نیســـت ایشـــان متکلم 
وحده باشـــند. امیـــر قلعه‌نویی بعد از 
ســـه هفته در جلســـه کمیته فرهنگی 
فدراســـیون فوتبال نشســـت و حرف 
زد در حالـــی کـــه در آن جلســـه افراد 
اهل فـــن از خانـــواده فوتبـــال حضور 
نداشـــتند. قلعه‌نویـــی بـــرای آن عده 
توضیحاتـــش را ارائه کرد و تقریباً هیچ 
چیزی از مشـــکلات فنی تیـــم ملی که 
منجـــر به حذف از جـــام جهانی و رقم 
خوردن ناکامـــی دیگری شـــد نگفت.
حضـــور قلعه‌نویـــی در تلویزیـــون نیز 
قـــرار نیســـت افـــکار عمومـــی را قانع 
کنـــد چـــرا کـــه مدل ســـؤال کـــردن و 
نقـــد تیم ملی از قبل هماهنگ شـــده 
و می‌شـــد انتظار داشـــت بـــه گونه‌ای 
نباشـــد که تمـــام انتقادهـــای فنی در 
ایـــن برنامه مطرح شـــود و ســـرمربی 
تیـــم ملـــی احیانـــاً در گوشـــه رینـــگ 
گیـــر بیفتـــد. در واقـــع همچنـــان به 
نظـــر می‌رســـد ســـرمربی تیـــم ملـــی 
از مواجهـــه مســـتقیم بـــا اهالـــی فن، 

کارشناســـان و خبرنـــگاران ابـــا دارد یا 
می‌ترســـد کـــه نتوانـــد پاســـخ کافی و 
متقنی برای این طیف داشـــته باشـــد.
در عین حال قلعه‌نویی به جلســـه روز 
پنجشـــنبه هفته گذشته که با مدیران 
فدراســـیون و برخـــی مدیـــران ورزش 
برگـــزار شـــد نیـــز نرفـــت. همچنیـــن 
گفته شـــد در آن جلســـه هم تعدادی 
ح  کارشناس نقطه نظرات‌شان را مطر
کرده‌اند کـــه البته مشـــخص نبود چه 
کســـانی بوده‌انـــد و اصـــاً بحث خود 
فوتبـــال هم بـــه میـــان آمده یـــا فقط 
درباره مشـــکلات ویزا، ســـفر، اســـکان 
و رفت و آمدها صحبت شـــده اســـت.
از اینهـــا کـــه بگذریم آنچـــه قلعه‌نویی 
در اولین ســـخنرانی‌اش بعـــد از جام 
جهانـــی مطرح کرد نکاتی داشـــت که 
مـــورد توجه قـــرار می‌گیـــرد. او در این 
جلسه دو ســـه بار شـــرایط خودش را 
بـــا مربیـــان قبلی تیـــم ملی مقایســـه 
کـــرد و گفـــت نمی‌خواهـــد بـــا واگویه 
مشـــکلات و مصائب آماده‌ســـازی تیم 
ملی و انداختـــن تقصیر گردن مدیران 
فدراســـیون و... فرار رو بـــه جلو کند 
اما واقعیت اینجاســـت رفتـــاری که او 
با منتقدانـــش برگزیده مصـــداق بارز 

فـــرار رو به جلـــو به حســـاب می‌آید.
پروژه »دشـــمن ســـازی« همان چیزی 
اســـت که در فوتبال ایران باب شـــده 
تـــا هر فـــردی کـــه در جایگاهـــی مورد 
نقـــد قـــرار می‌گیـــرد، منتقدانـــش را 
خامـــوش کنـــد. امروز منتقـــدان تیم 
ملـــی کـــه غالبـــاً از اعضـــای خانـــواده 
فوتبـــال و حتـــی نام‌هـــای شـــاخصی 

مثـــل علـــی دایـــی و خـــداداد عزیزی 
هســـتند متهـــم به عنـــاد با تیـــم ملی 
شـــده‌اند. حتـــی مهـــدی مهدوی‌کیا 
هـــم بـــه خاطـــر اینکـــه در اردوی تیم 
ملـــی حاضـــر نبـــوده متهم شـــده که 
به خاطـــر ملاحظات سیاســـی چنین 

اقدامـــی انجـــام نداده اســـت.
مـــدل فکـــری امیـــر قلعـــه نویـــی بـــه 
گونه‌ای اســـت کـــه تصـــور می‌کند هر 
فردی کـــه بـــه عملکرد تیـــم ملی نقد 
دارد و بـــا فکت‌های منطقـــی و آماری 
حـــذف از جـــام جهانـــی 48 تیمـــی را 
ناکامی می‌داند از ســـر دشمنی و عناد 
بـــا او نقـــد می‌کنـــد. به همیـــن خاطر 
او بـــرای مقابلـــه بـــا این گروه ســـراغ 
مســـائل غیرفوتبالی می‌رود تا جایگاه 
منتقدانـــش را نزد عامه مردم تضعیف 
کـــرده و حـــرف و نقد آنهـــا را بی‌ارزش 
جلـــوه دهد کـــه ایـــن دقیقـــاً مصداق 

بارز فـــرار رو به جلوســـت.
امیـــر قلعه‌نویـــی با این همـــه تجربه و 
مشـــاور هنوز مرزهای انتقاد و تخریب 
را نمی‌شناســـد و نمی‌دانـــد کـــه اگـــر 
نقد فوتبالـــی شـــنیدی بهترین روش 
مقابلـــه، پاســـخ دادن بـــا فکت‌هـــای 
فوتبالی و فنی اســـت نه گوشه و کنایه 
زدن به مســـائلی کـــه بعضـــاً می‌تواند 
دامـــن خـــودش را هـــم بگیـــرد. بـــا 
وجـــود ایـــن شـــاید او غافـــل از ایـــن 
باشـــد کـــه مـــردم بـــه خاطر دســـت 
یافتـــن بـــه فضـــای لایتناهـــی مجازی 
و قـــدرت مقایســـه خـــوب و بـــد دیگر 
مشـــتری ایـــن ســـناریوهای قدیمـــی 
بـــا هـــدف دشمن‌ســـازی نیســـتند؛ 

ســـناریویی کـــه از ابتدا دنبـــال نقاط 
ضعـــف و تاریـــک در زندگی شـــخصی 
یـــا غیرفوتبالـــی مخاطـــب مـــی‌رود تا 
حرفش را بـــی‌ارزش جلوه دهد، حتی 

اگـــر آن حرف درســـت باشـــد.
امیـــر قلعه‌نویـــی نمی‌دانـــد کـــه هنوز 
مـــردم عاشـــق تیـــم ملی کشورشـــان 

هســـتند و با هر صحنه حساسی در 
بازی‌هایـــش به جـــوش و خروش 
می‌افتنـــد. اتفاقـــاً این بایـــد برای 
جـــام  در  کـــه  قلعه‌نویـــی  خـــود 

جهانـــی شـــاهد بـــود ایرانی‌هـــای 
مقیـــم آمریـــکا از هـــر طیفـــی چگونه 
تیـــم ملـــی کشورشـــان حمایـــت  از 
کردنـــد کامـــاً قابـــل درک باشـــد. از 
قضـــا کارشناســـان، صاحب‌نظـــران و 
اصحاب رســـانه هـــم از همیـــن مردم 
هســـتند و هیچ کس نه دشـــمن تیم 
ملی اســـت نه بـــدش را می‌خواهد که 
اتفاقاً تشـــخیص این مهم چندان هم 

دشـــوار نیست.
با ایـــن وجود قلعه‌نویی سال‌هاســـت 
کـــه از آنچـــه بعـــد از جـــام ملت‌های 
2007 نصیبـــش شـــد بـــه زشـــتی یـــاد 
روزهـــا  آن  نقـــد  فضـــای  و  می‌کنـــد 

را»دادگاه« می‌نامـــد. 
انـــگار از همـــان زمان پروژه ســـاختن 
دشـــمن و فرضیـــه دشمن‌ســـازی در 
ذهن او نقش بســـته و بیرون نمی‌رود 
و حـــالا بـــا ســـناریوی دشمن‌ســـازی 
قصـــد مقابلـــه دارد و نمی‌خواهـــد در 
این جدال کـــم بیاورد غافـــل از اینکه 
تاکتیـــک اشـــتباه را انتخـــاب کـــرده 

. ست ا

گزارش یک

محمد قراگزلو
کارشناس فوتبال

تاکتیک اشتباه سرمربی تیم ملی در مواجهه با منتقدان

سناریوی دشمن‌فرضی دیگر خریدار ندارد

جـــام جهانی ۲۰۲۶ بـــا قهرمانی اســـپانیا به پایان 
رســـید. جامی که شـــاید مهم‌تریـــن بازخورد آن 
بازگشـــت فوتبال به اصول همیشـــگی خود بود.
 اصولی کـــه بار‌ها دربـــاره آن صحبت شـــده، اما 
در هیاهوی نام‌هـــای بزرگ و قرارداد‌های نجومی 

کمتـــر مورد توجه قرار گرفته اســـت.
 اســـپانیا نشـــان داد هنوز هم می‌توان با اعتماد 
بـــه جوان‌ها، با ســـاختن یـــک تیم منســـجم، با 
برنامه‌ریـــزی بلندمـــدت و با تکیه بـــر دانش روز 
فوتبـــال به قلـــه جهـــان رســـید. آنها بعـــد از ۱۶ 

ســـال دوباره همین واقعیت را اثبـــات کردند. با 
قهرمانـــی در جهان...

 پیش از آغاز تورنمنت، بســـیاری از پیش‌بینی‌ها 
حول چند نـــام بـــزرگ می‌چرخید. کریســـتیانو 
رونالـــدو، لیونل مســـی، کیلیان امباپـــه و هری 
کیـــن. تصـــور عمومـــی این بـــود که یکـــی از این 
ســـتاره‌ها در پایان، جـــام قهرمانی را بالای ســـر 
خواهـــد برد. اما فوتبـــال بار دیگـــر ثابت کرد که 

نام‌هـــا تضمین‌کننـــده موفقیت نیســـتند.
 آنچـــه سرنوشـــت مســـابقات را رقـــم می‌زنـــد، 
کیفیت یک تیم اســـت، نه شهرت چند بازیکن.

 اســـپانیا در طـــول مســـابقات، تیمـــی بـــود کـــه 
بیش از هر چیـــز بر نظم تاکتیکـــی، هماهنگی، 
دوندگـــی، مالکیت هدفمند تـــوپ و اتحاد تیمی 

تکیه داشـــت.
 هیـــچ بازیکنی فراتر از تیم نبود. هیچ ســـتاره‌ای 
نقـــش اول مطلـــق را ایفـــا نمی‌کـــرد. همـــه در 
خدمـــت یـــک هـــدف بودنـــد و همیـــن ویژگی، 

بزرگ‌تریـــن ســـرمایه این تیم شـــد.
 انتخـــاب رودری بـــه عنـــوان بهتریـــن بازیکـــن 
جام، انتخاب پائو کوبارســـی به عنـــوان بهترین 
بازیکن جوان و معرفی اونای ســـیمون به عنوان 
بهتریـــن دروازه‌بـــان مســـابقات، خـــود گویـــای 

اســـت. حقیقت  همین 
 شـــاید پیـــش از آغـــاز جـــام کمتر کســـی تصور 
می‌کرد این ســـه بازیکن مهم‌تریـــن جوایز فردی 
مســـابقات را از آن خـــود کننـــد. نگاه‌ها بیشـــتر 
به ســـوی نام‌های مشـــهور فوتبال جهـــان بود.

 امـــا فوتبـــال، بـــار دیگـــر قانـــون خـــودش را به 
معـــرض نمایـــش گذاشـــت. برترین‌ها کســـانی 
بودند کـــه در زمین مســـابقه بهتریـــن عملکرد 
را ارائـــه دادنـــد، نـــه آنهایـــی کـــه پیـــش از جام 
بیشـــترین توجـــه رســـانه‌ها را بـــه خـــود جلـــب 

کـــرده بودند.
 موفقیت اســـپانیا البتـــه اتفاقی نبـــود. این تیم 
محصـــول ســـال‌ها برنامه‌ریزی، ســـرمایه‌گذاری 
روی فوتبـــال پایـــه، اعتمـــاد بـــه اســـتعداد‌های 
جـــوان، ثبات در تفکرات فنی و اســـتمرار در یک 

مسیر مشـــخص بود.
 لوئیـــس دلافوئنتـــه نشـــان داد ســـاختن یـــک 
تیـــم بزرگ، بیـــش از آنکه به ســـتاره‌ها وابســـته 
باشـــد، بـــه ایجـــاد یـــک فرهنـــگ مشـــترک نیاز 
دارد. فرهنگـــی که در آن بازیکن بـــرای تیم بازی 

می‌کنـــد و نه تیـــم بـــرای بازیکن.
 نمایـــش فینـــال برابـــر آرژانتیـــن نیـــز بهتریـــن 
نمایـــش ایـــن تفکـــر بـــود. حریفی که بـــا حذف 
انگلیس به فینال رســـیده بود و همچنان لیونل 
مســـی را در اختیار داشـــت، برابر فوتبال منظم 
اســـپانیا حـــرف زیادی بـــرای گفتن نداشـــت. به 

هرحال لئـــو نیز به خوبی با فوتبال ناب اســـپانیا 
آشـــنا بـــود و نیـــک می‌دانســـت که چـــه چالش 
بزرگی را در آخرین ایســـتگاهش در جام جهانی 

پیش رو دارد.
 اســـپانیایی‌ها با پرس شـــدید، دوندگی بی‌وقفه 
و جابه‌جایی‌های مـــداوم اجازه ندادند بازیکنان 
آرژانتیـــن حتـــی در بســـیاری از دقایـــق، بـــازی 

همیشـــگی خـــود را ارائه دهند.
 درتیـــم ملی اســـپانیا فاصله خطـــوط به حداقل 
رســـیده بـــود. بازیکنـــان بـــدون توپ بـــه همان 
اندازه بازیکنـــان صاحب توپ اهمیت داشـــتند 
و می‌دویدنـــد. هـــر بازیکـــن می‌دانســـت چـــه 
وظیفـــه‌ای بر عهـــده دارد و تا آخریـــن دقیقه آن 

را اجـــرا می‌کرد.
 ایـــن همـــان فوتبالـــی اســـت که سال‌هاســـت 
بـــزرگ جهـــان دربـــاره آن صحبـــت  مربیـــان 
می‌کننـــد. فوتبـــال امـــروز بیـــش از هـــر زمـــان 

دیگـــری بـــه تیم وابســـته اســـت.
 با اتکا بـــه این دیدگاه بی‌تردیـــد فاصله تیم‌های 
بـــزرگ از تیم‌های متوســـط دیگر با داشـــتن یک 

یا دو فوق ســـتاره تعیین نمی‌شود.
 تفـــاوت را کیفیـــت کار گروهی، آمادگـــی بدنی، 
انعطـــاف تاکتیکـــی، قـــدرت ذهنـــی و نظـــم در 

اجـــرای برنامه‌هـــا مشـــخص می‌کنـــد.
 قهرمانـــی اســـپانیا، درســـی مهـــم بـــرای فوتبال 
ایـــران نیز به همراه دارد. شـــاید تفاوت امکانات، 
زیرســـاخت‌ها و ســـرمایه‌گذاری قابـــل مقایســـه 
نباشـــد، اما اصول موفقیت در فوتبـــال در همه 

جای دنیا یکســـان اســـت.
 اعتمـــاد به نســـل جـــوان، شـــجاعت در تغییر، 
اســـتفاده از دانـــش روز، برنامه‌ریزی مســـتمر و 
پرهیز از تصمیم‌هـــای مقطعـــی، پایه‌های اصلی 

پیشـــرفت هستند.
 امیـــر قلعه‌نویـــی نیـــز می‌توانـــد از ایـــن جـــام 
درس‌های مهمـــی بگیرد. به خصـــوص نقطه‌ای 

که اســـپانیا بـــه بازیکنانی جـــوان و شـــاید کمتر 
دیده شـــده در دنیـــای فوتبال تکیـــه زد که البته 
این برنامـــه از ســـال‌ها قبل طراحی شـــده بود.

 فوتبال ملی برای تکرار موفقیت بی‌شـــک نباید 
اســـیر نام‌ها شـــود. هیچ بازیکنی نبایـــد صرفاً به 
دلیل ســـابقه یـــا محبوبیـــت، جایـــگاه ثابتی در 
ترکیـــب داشـــته باشـــد. همان‌گونه که اســـپانیا 
نشـــان داد، هـــر بازیکنی که آماده‌تر باشـــد، باید 

فرصت بازی پیـــدا کند.
داد  نشـــان  واقـــع  بـــه  جهانـــی  جـــام  یـــن  ا  
مســـیر  همیشـــه  کوتاه‌مـــدت،  یـــی  نتیجه‌گرا

. نیســـت فقیـــت  مو
 گاهی باید برای ســـاختن آینده، هزینه داد. باید 
بـــه جوان‌هـــا فرصت اشـــتباه کـــردن داد تا چند 
ســـال بعد بتوانند در بالاترین سطح بدرخشند.

 کارشناســـان فوتبـــال ایران سال‌هاســـت درباره 
جوانگرایـــی صحبـــت می‌کننـــد، امـــا در عمـــل 

شـــاهد آن نیستیم.
 عملکـــرد تیم ملـــی ایران نیـــز نشـــان داد ادامه 
سیاست‌های فنی گذشـــته نمی‌تواند پاسخگوی 
نیاز‌های آینده باشـــد. کســـب ســـه تســـاوی، نه 
موفقیـــت محســـوب می‌شـــود و نه دســـتاوردی 

برای فوتبـــال ایران.
 تیـــم ملی نه نتیجـــه مطلوب را به دســـت آورد و 
نه نشانه‌ای روشـــن از ســـاختن آینده ارائه کرد. 
این دقیقاً همان نقطه‌ای اســـت کـــه باید درباره 
آن بازنگـــری شـــود و تیم ملـــی بایـــد از تیم‌های 
موفق جام درس بگیـــرد، الگوبرداری کند و خود 

را بـــا ادبیات آنها وارد مســـابقات کند.
 جـــام جهانی ۲۰۲۶ بـــه واقع ثابت کـــرد که روح 
فوتبـــال هنـــوز زنده اســـت و تیمی کـــه می‌دود، 
اتحـــاد دارد، همبســـتگی دارد، بـــه فـــرد متکـــی 
نیســـت و تراوشات ذهنی ســـرمربی‌اش سرشار 
از ابتـــکارات جدیـــد اســـت، به موفقیت دســـت 

خواهـــد یافت.

اسپانیا درسی آشکار برای فوتبال ایران

ابرتیم به جای ابرستاره

حمیدرضا عرب
خبر‌‌نگار

 قلعه‌نویی 
با این همه 

تجربه و 
مشاور هنوز 

مرزهای 
انتقاد و 

تخریب را 
نمی‌شناسد


